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سلام به فردا

قیمت را با زدن و بستن نمی توان تنظیم کرد. آنهایی 
که به این واقعیــت باور ندارند، کتاب «ثروت ملل» آدام 
اسمیت را بخوانند و ببینند قیمت چگونه تعیین می شود 
و مسائلی مانند تورم و رکود چگونه ایجاد می شود؛ ببینند 
که بازار چگونه تعادل خود را ایجاد می کند. فرانسوی ها 
ضرب المثلی دارند که ترجمه آن می شود «رهایش کن، 
خودش به اعتدال می رســد». می توان آثــار ریکاردو را 
خوانــد و دید درباره بازار چه می گوید و از آن یاد گرفت. 
وقتی در حوزه اقتصاد جهانی ترامپ تهدید می کند و آثار 
روانی اقدام او در اینجا سالمندان را وامی دارد برای حفظ 
اندوخته زندگی خود در شــرایط تورم افسارگسیخته در 
صف دلار و ســکه بایستند، باید توان تجزیه و تحلیل این 
آثار روانی وجود داشته باشد و این کار با مطالعه و درک 
علمی از اقتصاد امکان پذیر اســت. اعتدال با وادارکردن 
تولیدکننده محصول کشــاورزی یــا صنعتی به پذیرفتن 
قیمتی خاص ایجاد نمی شــود. باید علــل اقتصادی را 

بررسی کرد. با چوبه دار نمی توان  گرانی را درمان کرد. 
باید دید اعتدال بازار چگونه ایجاد می شود. اگر من 

به عنوان یک فروشــنده مفــروض کالایی را نیم درصد 
در بــازار  گران تر از رقیبم قیمت گذاری کنم، درشــرایط 
یکســان احتمالا رقیب من است که می فروشد. رقابت 
آزاد اســت که قیمــت را تعیین می کند، نه عســس و 

بگیروببند. 
حدود ۲۰ سال پیش در یک بنگاه فروش چوب بودم 
که مأمور تعزیرات مراجعه کرد و پرسید قیمت چوب ها 
«کیلویی» چند است، گفتم قیمت تخته متری است، نه 
کیلویــی. بعد که قیمت متری آن را گفتم، تصور می کرد 
خیلی زیاد اســت. مجبور شدم توضیح بدهم که قیمت 
«متری» یعنــی طول ضربدر عــرض ضربدر ضخامت؛ 
نه آن متری که ایشــان تصور می کرد. دســتگاه مربوطه 
پیش از هر چیز باید نــکات اولیه را یاد بگیرد؛ به همین 
دلیل اســت کــه پیش از هر چیــز باید از علــم اقتصاد 
سررشته داشته باشــد. باید از نظریه های دیوید ریکاردو 
و آدام اسمیت آموخت. حتی کارل مارکس هم از دیوید 

ریکاردو بسیاری چیزها آموخته است. 
بایــد علت یابــی کنیــم و ببینیــم چرا نتوانســتیم 
برندهــای جهانــی به وجــود بیاوریم و چــرا برندهایی 
مانند جهان چیــت و ارج و آزمایش به وضعیت فعلی 
دچار شــده اند. باید ببینیم دلیل جهانی نشــدن چیست. 
می توانیم ببینیم چگونه صنایع مصادره شدند و بعد در 
فرایندی و در روابطی واگذار شــدند و خصولتی شدند و 

نتیجه اش این شده اســت که اکنون حتی از یکی از این 
صنایع نمی توانیم به عنوان برند جهانی استفاده کنیم. 

بایــد قوانیــن اقتصاد را بررســی کــرد و دریافت. با 
اعــدام دو نفر و تصور اینکه دیگران می ترســند و دیگر 
ســکه نمی خرند، نمی توان بازار را به تعادل رساند. باید 
بــازار آزاد را درک کرد. باید «ثروت ملل» آدام اســمیت 
را خواند. باید قوانین جهانــی را رعایت کرد، معیارهای 
ســازمان تجارت جهانی را درک کرد تــا به تدریج بتوان 
تعادلــی در اقتصــاد برقرار کــرد، تورم را مهــار کرد و 
جلوی رکودی را گرفت که چندین ســال است صنایع ما 
با آن دســت به گریبان اســت. باید جلوی زمین خواری و 
جنگل فروشی و امثال آن را گرفت و سرمایه ها را تشویق 
کرد که به طرف تولید صنعتی بروند و برای این کار باید 
ضوابط اصل باشند، نه روابط، تا بلایی که بر سر کارخانه 
هپکو یا نیشکر هفت تپه آمده است، بر سر بقیه صنعت 
نیاید. وقتی اقتصاد، تعادل خود را ایجاد کند، دیگر کسی 
بــه فکر ارز و دلار و ســکه نخواهد بود. علت این وضع، 
نگرانی مداوم و احساس ناامنی در بازار است و رفتن به 
طرف اقتصاد اصولی. وقتی معیارهای جهانی را بپذیریم 
و به سمت توسعه برویم، هیچ کس نگران قیمت سکه 
و دلار نخواهد بود. احســاس امنیت است که این وضع 
را ایجــاد خواهــد کرد و اعــدام برای رفع این مشــکل،

جوابگو نیست. 

بازار را رها کن، خود به اعتدال می رسد کلاهک من را ندیدی؟
پوریا عالمی: تابناک بــه نقل از دویچه وله خبر داده  �

که «آمریکا برای کســب اطلاعات درباره یک ایرانی به 
نام حسین احمد لاریجانی سه میلیون دلار جایزه تعیین 
کرد. این فرد متهــم به انتقال فناوری از آمریکا به ایران 
و کاربســت آن در کلاهک های انفجاری علیه نیروهای 
آمریکایی در عراق است. مقامات امنیتی آمریکا به دنبال 
فردی ۵۵ ساله هستند به نام حسین احمد لاریجانی و 
گمان می برند که او در تهران به سر می برد». ما نمی دانیم 
حسین احمد لاریجانی کیست و کجاست، اما از حسین 
احمــد لاریجانی تقاضــا داریم اگر اینجــا را می خواند 
خودش را با زبان خوش به ما معرفی کند. ببین حسین 
احمــد ســه میلیون دلار را دلاری ۱۵ هــزار تومان هم 
حساب کنی، می شــود ۴۵ میلیارد تومان. البته الان ۴۵ 
میلیارد چیزی نیست و یک واحد ۸۰ متری یک میلیارد 
تومان است، اما آیا تو نمی خواهی به جامعه ات کمک 
کنی؟ بیا حسین احمد. بیا خوب باش. ما یا می توانیم تو 
را بدهیم و محمودرضا خــاوری را بگیریم یا می توانیم 
تو را بدهیم و جات یــک هواپیما بگیریم. این طوری به 
یک کاری می آیــی. الان که اصــلا دارم دودوتا چهارتا 
می کنم می بینم اگر ما آگهی اســتخدام بدهیم و ماهی 
۲۰ نفر را بفرســتیم آمریکا که بزنند تو کار کلاهک، بعد 
آنها را چمدانــی از آنجا خارج کنیم، آمریکا هم حاضر 
باشد بابت هرکدام سه میلیون دلار بدهد، (به هر نفر یا 
خانواده اش هم هزار دلار بدهیم که می شود ۱۵ میلیون 
تومان و برای یک ماه کارکردن واقعا بد نیســت) عملا 
اقتصادمان را نجات می دهیــم و با این روش صادرات 
– وارداتی غیرنفتی وضعمان خوب می شود. این طوری 
ماهی ۲۰ نفر کار می کنند و ۶۰۰ هزار نفر می خورند. در 
نتیجه هم مشکل بی کاری حل می شود، هم مشکل ارز 
و نقدینگی. راه بعدی که به ذهن ما می رســد این است 
که واقعا جای فرار مغزها به فرار کلاهک ها رو بیاوریم. 
این طــوری که هر مغــزی را که فرار کــرد بگوییم یک 
کلاهک را از خارج فراری دهد. این  طوری هم تسلیحات 
در جهان درست توزیع می شود، هم کشورهای منطقه 
حساب کار می آید دستشان و هم آمریکا می فهمد با کی 
طرف اســت. حالا هی آمریــکا آگهی بدهد که کلاهک 
من را ندیــدی؟ کلاهک من را ندیدی؟ چه فایده. دیدی 
حسین احمد لاریجانی؟ می بینی چقدر می توانی مفید 
باشــی؟ اصلا این مسائل میهن دوستانه را ول کن. تو بیا 
خودت را معرفی کن، من ســه میلیون دلار را از آمریکا 
بگیرم و بدهم بابای ســوفیا که اجازه  بدهد ســوفیا با 
من حالت ازدواج پیدا کند. حتی اگر فکر می کنی بابای 
ســوفیا را می توانیم جای تو معرفی کنیم و آنها بابتش 
پــول می دهنــد – حتی صد هــزار دلار –  باز هم اوکی 

است. چه کار می کنی حسین احمد؟

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه   1 آذر 1397    14 ربیع الاول 1440   22 نوامبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3298    16 صفحه

اذان ظهرتهران 11:50    اذان مغرب 17:13    اذان صبح فردا 5:20    طلوع آفتاب 6:08

کارتون خواب

میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

یادداشت

واقعیتــی درباره ازدواج وجود دارد که باید بپذیریــم و آن، بلوغ همه جانبه 
اســت که برای ازدواج لازم اســت. اگر نگاهی به روند حــوزه ازدواج و طلاق 
در کشــور بیندازیم، این واقعیــت را درخواهیم یافت که در این حوزه حال و روز 
خوبی نداریم. از سوی دیگر نگران ازدواج افراد در سنین پایین هستیم. به  همین  
دلیل اســت که یک بار قانون تغییر کرد و دختران زیر ۱۳ ســال و پسران زیر ۱۵ 
سال از ازدواج ممنوع شدند؛ مگر برای سه شرطی که مجمع در این باره گذاشته 
بود. باز هم این بحث مطرح بود که آیا یک دختر ۱۳ساله می تواند نقش مادری 
و همســری را برعهده بگیرد یا نه؛ با توجه به اینکه ازدواج و تشــکیل خانواده 
نقش هــای اجتماعی دیگر را هم برای افراد ایجاد می کند. ســؤال دیگر این بود 
که آیا شخصی که خود کودک است، می تواند مادر کودکی دیگر باشد؟ همه این 
مسائل به این نقطه منجر شدند که بازنگری ای در این سن صورت بگیرد. درست 
است که زمان به تکلیف رســیدن بچه ها از نظر مبانی شرعی کاملا تعریف شده 
است؛ ولی بخشی از مســئله نیز اقتضای زمان امروز ماست. در گذشته ازدواج 
در ســن پایین در کشــور خود ما موضوع عجیبی نبود؛ اما الان جامعه در مقابل 
این نوع ازدواج ها ناخودآگاه واکنشی نشان می دهد. سؤال اینجاست که آیا باید 
به همین شــیوه ادامه دهیم یا سیاســت گذاری متناســب با نیاز امروز و ویژگی 
بچه هــای امروزمان را انجــام دهیم. یکی از وظایف مجلــس قانون گذاری این 
اســت و قانون گذاری باید منطبق بر شرایط امروز و نیاز آینده مربوط به آن حوزه 
در کشور باشد. من بشخصه به عنوان یک مددکار اجتماعی موافق هستم که این 
ســن باید در کنار بلوغ روانی- اجتماعی-زیستی باشد. این قانون کمک می کند 
که ازدواج در ســنین پایین صورت نگیرد و طلاق در ســنین پایین صورت نگیرد. 
فردی که در ســنین پایین خدای نکرده طلاق می گیرد، تأثیر منفی این تجربه تلخ 
را در سراســر زندگی باید تحمل کند؛ بنابرایــن فکر می کنم این تصمیم مجلس 
تصمیمی اســت که به اقتضای امروز ما گرفته شــده اســت و کمک می کند تا 
دست کم جلوی بعضی از ازدواج ها در سنین پایین گرفته شود یا دست کم قانون 

مانع این نوع ازدواج ها شود.
از ســوی دیگر به  نظر من باید روی آموزش مهارت های اجتماعی و بالابردن 
ســواد اجتماعی مردم کار کنیم تا افراد متناسب با سن خود اطلاعات اجتماعی 
و مهــارت اجتماعــی لازم و آمادگی برخــورد با نقش هایی را کــه می خواهند 
در ســنین مختلف برعهده بگیرند، داشــته باشــند تــا برعهده گرفتن این نقش 
کمترین عوارض را داشــته باشــد. اگر عوارضی به  دنبال داشــته باشــد، فقط 
فرد نیســت که به آن دچار می شــود. اگــر فردی خدای نکرده در ســن کودکی 
طــلاق بگیرد، عــوارض آن گریبان خانواده و جامعه را نیــز خواهد گرفت. فکر 
می کنــم این قانون کمک می کنــد تا جلوی ازدواج هایی در ســنین پایین گرفته 
شــود و حتی اگر بتوانیم ســن حداقل را دو ســال افزایش بدهیم، خود یک گام

 رو به جلو است.

تغییر سن ازدواج، اقتضاي زمانه
قصه هاى شهر

بــه نظر من در زندگی باید از دو چیز پرهیز کرد؛ اول مصرف بیش از حد نمک، 
دوم گوش کردن بــه توصیه دیگران درباره راه های خوشــبختی. درباره اولی صد 
درصد اطمینان ندارم فقط به نقل قول پزشکان در مورد قاتل سفید بسنده می کنم 
وگرنــه مادربزرگ یکی از دوســتان در حالی که قوت لایمــوت زندگی اش کباب و 
آبگوشــت و مقدار معتنابهی قاتل سفید بود، با برگه آزمایشی که همه چیزش در 
حد طبیعی بود تا صدســالگی زندگی کرد و عاقبت هم فقط به این دلیل به عالم 

ملکوت پر کشید که دیگر حوصله اش از زندگی کردن سر رفته بود. 
 اما درباره پرهیز دوم صد درصد مطمئنم! شــما فرض کنید پزشــکی باشد که 
بــه همه بیمارانش یک نســخه برای معالجه بدهد، آیا بــه او اطمینان می کنید؟ 
یعنــی قبول می کنید که بیمار ســرطانی بــا آنکه ســرماخوردگی فصلی گرفته، 
نســخه بهبودشــان یکی اســت؟ عقل ســلیم می گوید خیر. بااین حــال از صبح 
تا شــب در شــبکه  های اجتماعی رســمی و غیررســمی، بیلبوردهای شــهری و 
ســمینارهای ریز و درشــت، اول معنای خوشــبختی همگانی را توی چشــم مان 
می کننــد: خوشــبختی یعنی نــان بربری کنار چایی شــیرین، خوشــبختی یعنی 
پاییز و بارش باران،  تابســتان و درخشــش خورشید،  زمســتان و گلوله های برفی 
و بهار و چهچهه کبک دری (این نوع خوشــبختی برای کلاس های فصل شناسی 
هــم کاربرد دارد)، خوشــبختی یعنی باور کنید همه بی شــعورند الا من و شــما 
و اقوام نزدیک، خوشــبختی یعنی باور کنید همه خوبند (و احتمالا من و شــما و 
اقوام نزدیک خوب تر)، خوشــبختی یعنی همین امروز (و تمامی تلاش بشر برای 
ســاخت تقویم و زمان بندی چیزی نبوده جز وســیله ای برای به خاطرسپردن روز 
تولدها و موعد پرداخت قســط وام بانکی)، خوشبختی یعنی لذت بردن مدام و به 
اندازه سرســوزنی احســاس رنج نکردن و البته خوشبختی یعنی قناعت و نیکی و 
مهربانی و یادآوری اینکه منزل آخرمان همان یک وجب جاست (که البته نرخش 
در پیام ها ذکر نمی شــود).   بعد از اینکه خوب مفهوم خوشــبختی باورمان شــد، 
مرحله بعد دادن راهکارها و روش های عملی خوشبخت شدن برای تمامی نفوس 
است: خاموش کردن ذهن ولو با چکش و قراردادن لبخند خجسته وار روی لب ولو 
با چسب، کشیدن نفس عمیق رو به زاویه ۴۵ درجه غربی و بیرون دادنش رو به ۴۵ 
درجه شرقی، نخوردن لوبیا چشم بلبلی به مدت یک هفته و هم زمان نوشیدن آب 
با جلبک های دریای آزاد به میزان روزی یک لیتر، هم فازشــدن با چرنده و پرنده و 
خزنده برای ازبین بردن کارمای بدی های اجداد پشمالویتان بر زمین که برای حفظ 

حیات بوفالو شکار می کردند و قس علی هذا. 
حاشــا و کلا که فکر کنید مــن اعتراضی به خوشبخت شــدن هم وطنان دارم 
فقــط فکر می کنم خوشبخت شــدن هم جزء یکی از صنعت هــای زندگی امروزه 
شــده اســت. عجالتا اگر هنوز کسی باقی  مانده که خوشــبخت نشده، می تواند از 
نســخه مرحوم مادربزرگ دوســتم پیروی کند؛ نمک بخورد و آن قدر زندگی کند تا 

حوصله  اش سر برود. 

خوشبختى با طعم قاتل سفید!

پیشنهاد

کتاب «گفتمان تبلیغات انتخاباتی، تأملی بر انتخابات 
ریاســت جمهوری ۸۸» منتشــر شــد. در این کتاب که 
موضوع اصلی آن تحلیل گفتمــان فیلم های تبلیغاتی 
انتخابات پرحاشــیه ریاســت جمهوری دهــم (۱۳۸۸) 
است، سعی شــده ضمن بررســی و تعریف مفاهیمی 
مانند انواع تبلیغات انتخاباتی، بررسی مبارزات انتخاباتی 
تلویزیونــی، تحلیل گفتمان انتقــادی و نظریات آن و...، 
تحولات و گفتمان های این دوره (۸۸) را بازشناخت و در 
سایه مفهوم گفتمان سیاسی و  گرایش های به وجودآمده 
در دوران انتخابــات دهم، تفاوت  بیــن گفتمان نماینده 
جناح های مختلف را درک کرد.  این کتاب را که نفیســه 
زارع کهن، دانشــجوی دکترای علوم ارتباطات، نوشته، با 
مقدمه ای از دکتر هادی خانیکی، اســتاد علوم ارتباطات 
دانشــگاه علامه طباطبایی و از ســوی انتشــارات روزنه 

منتشر شده است. 
در بخشی از پیشگفتار این کتاب، دکتر خانیکی نوشته 
اســت: «انتخابات اکنون شــناخته ترین و همگانی ترین 
عرصــه  ایــن اندیشــه و کنش اســت که با دو ســنجه  
«مشارکت» و «رقابت»، کمیت و کیفیت توسعه  سیاسی 

و گذارهــای دموکراتیــک را در مقاطع مختلف 
به آزمون گرفته است. به این اعتبار، «ارتباطات 
سیاسی» نمی تواند بیرون از این میدان نظاره گری 
بنشــیند و از مطالعه و حتی مداخله در فرایند 
انتخابــات غافل بمانــد. به رغم ایــن ضرورت، 
متأســفانه به دلیل پرهزینگی سیاســت ورزی و 

حضــور در عرصه  مطالعات و تحقیقات مســئله محور، 
سهم و ســرمایه  ارتباطات در ایران هنوز از این حوزه کم 
است و ورود نهاد دانشگاه به مطالعه و پژوهش هنگام 
انتخابــات و تبلیغات، با کندی و ناپیوســتگی به انجام 
رســیده اســت.  کتاب روبه رو برگرفته از پایان نامه خانم 
نفیسه زارع کهن با عنوان «گفتمان تبلیغات انتخاباتی»، 
درباره  چیســتی و چگونگی گفتمان تبلیغات تلویزیونی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است و 
می تواند ازجمله مطالعات درخور توجه در این زمینه به  
حساب  آید. محقق که خود دغدغه حضور فعال در این 
انتخابات را داشت و از اهتمام به این امر سیاسی با همه 
دشواری ها و هزینه هایش ابا نکرد، هم به سبب اشتغال 
به حرفه روزنامه نگاری و هم تحصیل در رشته ارتباطات، 

به مســئله «تبلیغات در انتخابات» به خوبی 
آگاه بوده و با علاقه مندی این موضوع را برای 
تحقیق برگزید.  زمان و میدان پژوهش، همان 
زمان و میــدان وقوع امر سیاســی بوده و به 
این معنا تحقیق زنــده و مبتنی بر رخدادها و 
وقایع جاری به انجام رسید. از منظر راهنمای 
این پایان نامه باید بگویم، تحقیق بخشی از زندگی خانم 
زارع کهــن بود که بــه زبان ارتباطــات درآمد. چگونگی 
ســامان گرفتن پژوهش و تدوین و دفاع آن، خود روایتی 
شنیدنی از دشواری های سیاســت ورزی و مسئله گزینی 
در مطالعات ارتباطی اســت کــه درعین حال جذابیت و 

معناداری این دسته از تحقیقات را به همراه دارد. 
مطالعــه این اثــر می تواند راه را بــر ادامه و تکمیل 
این گونه آثار بگشاید و دانش ارتباطات را به ویژه در حوزه 
ارتباطات سیاسی، کاربردی تر و تحولات پردامنه و پیچیده 
اجتماعی و سیاســی را به ذهن و زبان علمی و حرفه ای 
وارد کند. برای او و همه دانشــجویان و محققانی که در 
ایــن عرصه وارد شــده اند و می شــوند، از خداوند بزرگ 

توفیق هرچه بیشتر مسئلت دارم».
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